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میگفتیم خوب حالا یک مقدار صنایع بزرگ ممکن است بوجود بیاید اما اگر خوب بگردیم
خیلی سرویسها و منایع کوچکی هم هست که این محل احتیاج دارد و هیچکس نیست اینها
را انجام بدهد. بعنوان نمونه مخصوصاً یک چیز خیلی پیش پا افتاده را به شما میگویم،
آنچنان این منطقه شیفتهی فقط فعالیت نفتی و فقط نفت شده بود که حتی یک آیینهسازی
معمولی توی این منطقه وجود نداشت و آیینه را میبایست از تهران میآوردند که درصد
شکست آن هم البته خیلی زیاد میشد. در حالیکه شما میتوانستید همین را با یک مقدار
راهنمائی توی محل بوجود بیاورید که جزو برنامههای ما بود و انجامش هم دادیم. یعنی
چیز خیلی کوچکی بود دارم میگویم، حالا از این گرفته تا فرض کنید کارخانه گچ پزی
یا هر نوع کار دیگری، من با این نوع کارها و این نوع صنایع واین نوع آدمها روبرو شدم
و بعد هم باید مرتب خودم میرفتم به محل، یعنی من هر ۱۵ روز یکبار در حوزه قرارداد مشغول
بازدید یک منطقه بودم و تهیه گزارش و تهیه طرح، تمرین فوقالعاده خوبی بود برای
من و آنوقت از طرف دیگر هم نباید منکر بشوم که روشهای اداری که در شرکت نفت
وجود داشت روشهائی بود که خیلی سر بود به نسبت آن چیزی که در ایران در آنموقع
متداول بود و من در عرض نزدیک دو سالی که آنجا کار کردم کاملاً احساس میکنم یک
چیزهائی را از نقطه نظر برداشتهای کلی اداری یاد گرفتم که اصلاً با آنها آشنائی نداشتم.
این دورهی شرکت نفتی من بود و با اشخاص بسیار جالبی روبرو بودم و فرصت خوبی داشتم
هم برای کاری که بنظرم جالب میآمد و هم مقدار هنگفت خواندن نشریههای مربوط به
مسائل نفتی کاملاً به آن علاقمند بودم. ولی البته در ضمن در حدود شش هفت ماه بعدش
اتاق بازرگانی تهران با من تماس گرفت چون دنبال یک مشاور میگشتند که برای آنها
یک مقدار مطالعات اقتصادی بکند و چند نفرشان که مرا از سابق میشناختند پیشنهاد کرده
بودند که با من تماس بگیرند و این تماس را گرفتند و منهم با کمال میل قبول کردم
بخاطر اینکه زن و سه تا بچه داشتم و زندگیم داشت توسعه پیدا میکرد و مثل بقیه میخواستم
زندگیم را بسازم و وقتی که به ایران آمدم واقعاً از صفر شروع کردم و پدرم هم وضع
مالیش بکلی خراب شده بود برخلاف، موقعی که مرا اروپا فرستاده بود و در نتیجه هیچ نوع
کمکی نمیتوانست بمن بکند ناچار بودم خودم سخت کار بکنم. زنم هم کار میکرد دو تائیمان
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